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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائة مجلات عرضه شده در بایگاه. مجوز لازم را از صاحبان مجلات. 
دریافت نموده است. بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات, مجلات و تألیفات موجود در پایگاه. 
متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این» هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند 
آن» یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد. نیازمند کسب مجوز لازم از صاحبان مجلات و مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موحب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات 
بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید. 


پایگاه مجلات تخصصی نور 


۱۷۱۷۷/۷۷۷ ۰۲ 


شیح علاءالدو له سمنانی 


محمد سیلاودی 


(دانشعوی دوره دکتری زبان و ادییات فارسی دانشگاه تهران) 


شیخ علاءالدولةً سمنانی» یکی از مشبایخ بزرگ تصوف ایران در قرن هشتم هجری است. 
او سرچشمه فيض و الهام» و سرمشق بزرگواری بوة. آو بی‌اعتنا به مادیات و صاحبان جاه 
و جلال و مقام بود و هرگز پا از دایرٌ تقو! و پرهیزکاری عملیفرا نگذاشت و در برابر 
حوادث جهان تاپایدار خم نشد. 

علاءالدوله رکن‌الدین ابوالمکارم احمدین شرف‌الدین محمدبن محمد بیابانکی 
سمنانی است. مهم‌ترین منابع مربوط به اواعیان عصر واعوان نصر از صلاح‌الدین صفدی 
مورخ معروف است که با او معاصر بود سپس اثر حمدالله مستوفی است که او نیز 
همزمان و معاصر او بوده و دربار؛ او می‌گوید: شیخ علاءالدوله پسر ملک شرف‌الدین 
سمنانی در حياة بود. در عهد غازان خان پدرش در مرتبه وزارت بود» و مرقد أو در بیرود 
شهر سمنان به سر راه طهران باقی است. 

مولف سفینه الاولیا می‌گوید: اصل او از ملوک سمنان است. و این نکته را ملف 
خزينة‌الاصفیاء نیز مکرر کرده است. پدرش به نام ملک شرف‌الاین معروف بود و به 
همین سبب او را از ملوک دانسته اما چنان که تصریح شده پدرش تنها از وزیران 
ابلخانان مغول بوده است. ولادت او را در ۶۵۹ نوشته‌اند» و مولف خزیته‌الاصفیاء 
قطعه‌یی دربارءٌ زندگی و سال وفات او نقل کرده است. 
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جتاب شیخ رکن‌الاین سمتانی شه اکیر 
که بود اندر جهان؛ او رهنمای راه حقانی 
ز «رکن‌الدیب فریب» آید عیان تاریخ تولیدش 
سنین عمرش از «عابد» عیان می‌گردد ار خوانی 
«امام خلد هادی» سال ترحیلش بگو سرور 
دگر «امجد ولی‌الله رکن‌الدین سمنانی» 
بدین گونه ولادت او را مطابق حروف «رکن‌الدین فریب» ۶۵۷ و مدت عمرش را 
مطابق حروف «عابد» ۷۷ سال» و تاریخ وفاتش را مطابق حروف «امام خلد هادی» و 
«امجد ولی‌الله رکن الدین سمنانی» سال ۷۳۶ می‌دانسته است. و چنان که سن او را ۷۷ 
سال و تاریخ مرگش را در ۷۳۶ بگیریم ولادت او در ۶۵۹ اتفاق افتاده است نه در ۶۵۷ و 
همان تاریخ در سفینهة‌الاولیا ذکر شده است. صلاح‌الدین صفدی در کتاب اعیان عصر و 
اعوان نص رگفته است: و شاگرد عزالداین فارویی و رشیدالدین ابی‌القاسم بود و خرقه از 
سهروردی به او رسیده بود. و به واسطه از صلرالدین ابراهیم بن حمویه که از مشاهیر 
عارفان قرن هفتم بوده» و در ۱۷ ذی‌الحجه ۶۴۹ درگذشته است. و از نورالدین 
عبدالرحمن کسرقی اسفراینی از عارفان قرن هفتم که به سال ۶٩۳‏ در بغداد کشته شده 
است. خرقه دریافت کرده‌ بود."سهروردی یعتی آهمان.عارف بزرگ» ابوحفص عمرین 
محمدبن عبدالله بن محمد بن عمویۀ بکری سهروردی متولد در اواخر شعبان ۵۳۹ و 
متوفی در محرم ۶۳۲ه.ش است. خرقهٌ سهروردی نخست به عزالدین فارویی رسید و 
بعد به رشیدالدین ابوالقاسم و سپس به علاء‌الدین رسیده است. 
جامی در نفحات الانس می‌گوید نورالدین پیش از صدرالدین جانشین شهاب‌الدین 
سهروردی شده و خرقه پس از مرگ او در ۶۳۲ به نورالدین اسفراینی رسیده است. و 
پس از درگذشت او در ۶۳۹ به صدرالدین حموی و بعد از مرگ صدرالدین در ۷۲۳ به 
علاء‌الدوله رسیده است. علاء‌الدوله پس از ۷۲۰ در خانقاه سکاکیه در مدت ۱۶ سال 
صدوچهل اربعین گرفت. جامی در جای دیگر نوشته که گفته‌اند در اوقات دیگر هم صد 
وسی چله برآورده بوده است. 
اما شیخ حسن سکاک سمنانی: او از اصحاب شیخ ابوالحسن بُستی بود و خانقاه 
سکاک در سمنان واقع است که شیخ رکن‌الدین علاءالدوله در اوایل کار در آن جا می‌بود 
و اربعینات برآورد» و برخی املاک بر آن جا وقف کرده که منسوب به او است. تاریخ 
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درگذشت حسن سکاک و ابوالحسن بستی ضبط نشده است اما پیداست که ابوالحسن 
بستی در پایان قرن پنجم و آغاز قرن ششم می‌زیسته است چنان که خواجه بوسف 
همدانی هم که با او جزو اصحاب ابوعلی فارمدی بوده در ۵۳۵ درگذشته است. 
بدین‌گونه حسن سکاک سمنانی که از اصحاب ابوالحسن بستی بود می‌بایست در قرن 
ششم و منتهی تا اواخر این قرن زیسته باشد و دشوار اسث که در ۷۰۲ که علاء‌الدوله به 
خانقاه او رفته است زنده بوده باشد. خانقاه او پس از مرگش مدت‌ها در سمنان یا حوالی 
آن جا دایر بوده و مریدانش آن را اداره می کرده‌اند» و علاءالدوله مدت‌ها پس از مرگ او 
بدان خانقاه رفته است. 

صفدی دربارة او نوشته است که از خاندان وزیران بود» مردی پرهیزکار و قرآن بسیار 
می‌خواند. و ابن عربی را کافر می‌دانست و مردی بسیار بخشنده بود. قاآن ابوسعید به 
زیارت او رفت و خانقاهی برای صوفیان ساخت: و قاآن ارغون بن ابغا او را گرامی 
می داشت اما از ایشان برگشت و چونبیمان بود به بغلراد رفت و سه بار به حج رفت» 
بنابراین او نخست در دربار ارغون خان ایلخان مغول بوده که از ۲۷ جمادی‌الاول ۶۸۳ تا 
ربیع‌الاول ۰ پادشاهی کرده است و تاچار پیش از سال ۰ به دربار او راه یافته است. 
و سپس از کار دیوانی دست شته وارد کر حلقَه تصوف شده است. در همین زمان است 
که ابوسعید ایلخان مغول که از اول شوال ۷۱۶ تا ۷۳۶ پادشآهی کرده در خانقاه وی و 
شاید در همان خانقاه سکاکی یا در خانقاهی که خود در بیابانک ساخت و صوفی آباد نام 
گذاشته و اینک هنوز آثار آن باقی است به زبارت او رفته است» و چنان که گذشت این 
واقعه پس از ۷۲۰ که وی معتکف شده روی داده است. 

رضاقلی خان هدایت در ریاضرالعارفین و جامی در نفحات الانس به معارضه 
علاءالدوله با کمال‌الدین عبدالرزاق بن ابوالفضایل کاشانی از متصوفهُ معروف قرن هفتم 
(دررگذشته ۷۵۱) دربار؛ کتاب الفتوحات المکیه تألیف عارف مشهور محیی‌الدین ابوبکر 
محمدین علی بن محمدین احمدین عبدالله طایی حاتمی اندلسی معروف به ابن عربی 
(متولد در سال ۵۶۰ و متوفی در سال ۶۳۸) اشاره کرده‌اند. جامی در نفحات الانس در 
احوال مجدالدین بغدادی عارف مشهور کُشته شده در سال ۶۰۶ یا ۶۱۶ می‌گوید: «شیخ 
رکن‌الدین علاء‌الدوله گفته است که روزی یکی از مریدان سلطان بایزید که مردی در 
حساب بود و کارکرده با من گفت: چون است که به این خاندان ارادت آوردی و سلوک 


جز به متابعت بایزید کردی؟ گفتم: من این نمی‌دانم اما یک نوبت وضو می‌ساختم در 
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اثنای آن دیدم که دیوار قبله بگشاد و از آن سو فضایی پیدا شد» و آسمان و ستاره مشتری 
می‌نمود. پرسیدم که: این چیست؟ یکی گفت که این نور سلطان بایزید است. ساعتی 
شد. آسمان دیگر دیدم تمام نورانی همچون خورشید. گفتم: این چیست؟ یکی گفت: 
این نور مجدالدین بغدادی است». ازاین سخن پیداست که سلسلهُ طریقۀ علاء‌الدوله به 
مجدالدیدن بغدادی عارف نام آور قرن ششم می‌پیوسته است. 

و خواجه کمال‌الدین ابوالعطای کرمانی شاعر معروف (متولد ۶۸٩‏ و متوفی ۷۳۶ نیز 
از پیروان طریقۀ علاء‌الدوله در تصوف بود. زیرا که این رباعی را درباره او سروده است. 

هرکوبه ره علی عمرانی شد چون خضر به سرچشم؛ٌ حیوانی شد 
از وسوسه ارت شیطانی رست مسانند علاءالدوله سمنانى شد 

در کتاب چهل مجلس والعروة ذکر شده است که شيخ علاء‌الدوله دو فرزند داشته 
یکی به نام نوح و یکی به نام ابوالصفاء توح در زمانی که شیخ دربار مغول را در ۶۸۵ ترک 
کرد و به سمنان آمد چهارساله بود» اما ابوالصفا"در سال ۷۲۴ کودک بوده و اطلاع از بلوغ 
و زندگی آنان در دست نیست. 

شیخ علاء‌الدوله ثروت فراوانی داشته و بسیاری از املاک سمنان و بیابانک و قنوات و 
آب و زمین و مغازه در آن حدود به او تعلق داشته‌اند. ولی تمام آنها را صرف صوفیان 
نمود. در رسالهةٌ مفتاح می‌گوید: (هزار ظبق کاغذ :در راه و رسم تصوف سیاه کردم و 
صدهزار دینار مال پدری و میراث صرف و وقف صوفیان نمودم». به همین دلیل هم 
وصیت کرده بود که فرزندانش به عادت رایج متولی موقوفات نشوند تا موقوفاتش بماند. 
ولی به مرور زمان همه آنها از بین رفت. ابتدا در دورهٌ نادری به ضبط دیوان درآمد و 
سپس در زمان فتحعلی شاه قاجار که موسس مسجد سلطانی سمنان است. موقوفات 
مزبور در اختیار حاجی سید حسن بانی و متولی مسجد درآمد و خلاصه این که امروز 
موقوفه‌ای از شیخ علاءالدوله و به نام او باقی نیست. 

این مرد بزرگ در مسائل مختلف تصوف به زبان‌های فارسی و عربی کتاب و رساله 
بسیار نوشته که از آن جمله‌اند: کتاب الفلاح در سه مجلد؛ عروه لاهل خلوه و جلوه؛ 
مقالات؛ موارد الشوارد؛ رسالة فی‌الذکر الخفی؛ رسالةالتصوف فى آداب الخلوه؟ سر البال 
فى اطوار سلوک اهل الحال؛ فصول الاصول معروف به مالابدمنه؛ فواید العقاید؛ مدارج 
المعارج فی‌الوارد الطارد؛ المارد معروف بالمدارج والمعارج؛ نجم‌الق رآن في بشبهته 
تأویلات القرآن؛ عروةالوثقی؛ سلوک العاشقین و سكنةالمشاقين؛ الفتح المبین لاهل اليقين؛ 
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فرحةالعاملین و فرجهالکاملین؛ رسالة فی الفتوه. صفدی نوشته است که وی سیصد 
تصنیف داشته است. 
علاءالدوله در شعر فارسی نیز دست داشته و «علایی» تخلص می‌کرده است. او به 
سبک متنوع است. غزلیات و رباعیات او آسان فهم و درک است. برخی از غزلیات و 
رباعیات او را به عنوان نمونه تقل کرده‌اند که در زیر برخی از آنها را برای مثال می آوریم. 
از خجالت در کسوف آرد رخ خود آفتاب 
ور نسیمی از ره لطفش به دوزخ بگذرد 
بندیان حبس آتش» ذوق یابند از عذاب 
باصفای لذت دردش نعیم خلد هيج 
قطره‌ای از جام دردش» گر به کام جان رسد 
بی‌خمار ار مستی‌بی خواهی زهستی ترک گیر 
و رحیات جاودان خواهی طلب کن زین شراب 
باد؛ غم نوش تایابی رهایی زین خمار 
راه رندان گیر اگر خواهی تو قرب آن جناب 
روز بازاران که رندان راست هردم از غمش 
زاهدان در عمر خود هرگز نبینند آن به خواب 
مهرهٌ مهری است ای دل» تو ز وصفش دم مزل 
سایه را خورشید جستن؛ کی بود راه صواب 
مجلس خاقان چه جویی آخر ای جانا خراب؟ 
گر جهانی چون «علایی» هردم آن جا شد فنا 
قطره در دربا فتاد و باز شد آبی به آب 
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طاعت و مسکنت شعار من است 
در متام ارادت و تسسسليم 
تود هفات 
اابسسالی گری و عیاری 
سر تسوحید ونعت شاه رسل 
تاببستم ميان به خدمت حق 
این سعادت که روح پاکم یافت 
هركه از غير چون «علادوله» 


ترک و تسجرید اختیار من است 
عاجزی فخر روزگار من است 
در ره مسکنت شعار من است 
در بیابان عشق کار مسن است 
در سخن در شاهوار من است 
شاهد بخت در کار من است 
همه از نفس بردبار من است 


قطم پیوند کرد يار من است 


گر نسیم وادی اسرار خواهی؛ تن گداز 
ور تجلي جمال یار خواهی: جان بباز 

تن چو زندان است و جانت بند راه چنان چان 
جان کیان گیر بایدت بابند و با زندان بساز 

هرچه غير اوست» دشمن دان تو اندر راه دین 
در حضور دشمنان با دوست نتوان گفت راز 

شپوه رنسدان اين دراه جانبازی نود 
چون تو این بازی ندانی در ره او کژ میاز 

طاعت و زهد ریایی را بدان در قدر نیست 
تحفه‌یی آن جا نیارد کس به از سوز وگداز 

پیش باران بلای دوست؛ هر کو سر نهاد 
بر فراز عالم علوی کنندش سرفراز 

با غم عشقش تو از لذات جسمانی مگوی 
باوجود روضه رضوان تو در گلشن متاز 

فیضی از روح‌القدس گر خواهی اندر سیرجان 
مرکب حرص و هوا را در پی غولان متاز 

چتر رفعت بر سر کیوان «علایی» برکشی 
چشم همت گر ازین دونان توبر دوزی چوباز 
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ای گرفتاران عشقت فارغ از مال و منال 

والهان حضرتت را از خود و جنت ملال 
مفلسان کوی عشقت را غلامی کرده چرخ 

سالکان راه وصلت را دوعصالم پایمال 
عارفان وصف تو مغبوط اشراف ملک 

مدبران درگهت» سرگشتۀٌ تيه ضلال 
شمه‌ای از بوی لطفت بوی برده ثه فلک 

گشسته سرگردان به گرد آستانت ماه و سال 
آتش از لطفت گستان گشته در پیش خلیل 

خورده نمرودی به قهر از نیش پشه گوشمال 
بلبلان نسغمه تسسبیح در بستان غيب 

وخد هت و گشویان به زیر گلبن باغ وصال 
طوطیان طارم علوی» برآورده زجان 

نعره‌های مسا عرفناک ای قدیم ذوالجلال 
پیش مجروحان هجرت نیش نوش پرشفا 

تشنگات وَصل »هرا آتشی چون صد زلال 
کشتگان تیغ عشقت. زندگان جاودان 

صید شاهین غمت شاهان ملک بی زوال 
باده‌نوشان غمت داوود و سعروف و جنید 

جان فروشان درت» عمار و سلمان و بلال 
داروی درد توي داروی دل هر باخبر 

زیور ذکر تو» زیب جان هر صاحب کمال 
در تمنای خیالت شد «علایی» جان فشان 

تا چه خواهد دیدن آخر زین تمنای محال 


چه‌جان است آن که از یادش, نیاساید دل و جانم؟ 
چه کوی است. آن که از بادش زیادت گردد ایمانم 
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مباش اندرغلط ای دل» بدان بی‌مشک و بی‌شبهت 

که آن جا جای دلدار است و آن کو کوی جانانم 
چه دلداری؟ چه جانانی؟ چگونه وصف او گویم 

که بیخود می‌شوم آن دم که نامش بر زبان رانم 
مبادا بی‌خیال او مرا خوابی» اگر باشد 

حرام است آن خداوندا که من یاری چنین دانم 
مرا سوگندها داد او که ترک عشقبازی کن 

مسلمانان مسلمانان؛ من این هرگز بنتوانم 
کنون چون روی او دیدم شکستم عهد و پیمان را 

دلم پوشیده می‌گوید: دربفا عهد وپیمانم 
فدای آن سرمستی که در وی عربده نبود 

چومن"سرمست با صبرم» هزاران فتنه بنشانم 
علاء‌الدوله می‌گوید: اگرچه‌فاسق ورندم 

بحمدالله والمنه كه بی‌شبهت مسلمانم 
اگر بسرمن خطایی رفت در اول نداتعنتتم 

خداوندا از ان حالت پشیمانم پشیمانم 


چند بر فوتِ منال عاریت نالی زدهر؟ 

تاکی از بهر مدار تن به غم داری روان؟ 
خاکدان دهرباغولان نفسانی گسذار 

عیش با روحانیان کن برتر از هفت آسمان 


دیده از دل سازوجان شکرانه آر اندرمیان 
عشسق جانان آتش و جان علایی خس بود 


خس چو در آتش فنا شد دیگر او را خُس مخوان 
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نقد حیات خواهی جان کن فدای جانان 
کاین است در ره عشق آیین مهربانان 


راحت ار خواهی بيا با درد او همراز شو 

دولت ارجویی» برو در عشق او جانباز شو 
ساز راه عشسق؛ سربازی و بدنامی بود 

گر سر این راه داری در پی این ساز شو 


رفت دریغ عمر من در سر گفت وگوی او 

جان و دلم کباش شد در سر جست و جوی او 
باد صبا سلام من صبحدمی به زیر لب 

لطف کن و بدو وسان چون گذری به کوی او 


سیر همای عشسقش والا بود ميشه 

ظل جلال حکمش برپا بود همیشه 
چون مسند جلالش, دل‌های بیدلان است 

پس شاهباز حسنش این جا بود هميشه 
بسویی زخاک کویش برجان هرکه آید 

انفاس مشک‌بارش پویا بود هميشه 


آتشی کاندر میان جان ماست از فروغ نرگس جادوی است 

جز غمش درمان نبینم در جهان کاین کمان لطف بر بازوی اوست 

همردو عالم گر شود زیر وزبر میل رنجوران هجرش سوی اوست 

چند گردی گرد هر در ای علا؟ مسرهم این ریش از داروی اوست 
چند نمونه از رباعیات او: 

ماهرویا روی پنهان می‌کنی دل بسبردی فارت جان می‌کنی 
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این ذوق وسماع مامجازی نبود 
با بی‌خبران بگ و که‌ای بی ‌خردان 
کودل که بدو حال دلی شرح دهم؟ 


ی ری یت و ی ۳ ES‏ 
اس س تا سم اسر سی مسا وی 


در راه غمت نه تن به من ماند و نه جان 
صدخانه اگر به طاعت آباد کنی 
گر بنده کنی به لطف آزادی را 


آن هیچ کزو هیچ نیاید. شاییم 
نسی‌نی» غلطم زهیچ برناید هسیچ 


آن و هم بود کزتو دویی برخیزد 


گر فضل خدا در رسد از زام وهب 


هر رند که در مصطبه مسکن دارد 


نفسی است مرا که غیرشیطانی نیست 
ای‌مانش هزار بار تلقین کردم 


درهم ودیناربیرونکن زدست و دل از آنک 
بنده را آن چه خدا داده زانواع نعم 
کجا شد گریه وآهم؟ کجا شد نالهٌ زارم؟ 


به سیم وزر نتوان از ره خداگشتن 


رن وچ که می کی پاری نوه 
بیهوده سخن بدین درازی نبود 
کو دست کزو درد دلی بنویسم؟ 
ور دز بر من پیرهنی عست تویی 
ورزان که مرا جان و تنی هست تویی 
زان به نبود که خاطری شاد کنی 
به زان که هزار بنده آزاد کنی 
وان هیچ که هیچ را نشسايد ماييم 
امکان وحدت به رهروی برخیزد 
شاید که دی از تو تویی برخیزد 
شوری زمن سوخته خرمن دارد 
شاگرد من است و خرقه از من دارد 
و زفعل بدش هیچ پشیمانی نیست 
آخر درهم هم است و آخر دینار نار 
بهتر از دیسده بينا و دل دانا نيست 


که این صفت» صفت‌اهل‌بغی وطغیان است 
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شکوه داراشکوه» سفبنة الو لاء. 
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